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Abstract  

One of the basic issues of human concern is the difficulty of human life. The hardships of life 

can have a great result, which has a great contribution in creating meaning. According to Rumi, 

existence is a suitable platform for the growth and flourishing of human abilities, and one of 

the most important grounds for its realization is the hardships of life. The hardships that can 

be seen with a new and spiritual perspective can bring the meaning of life to people. From this 

point of view, what is considered difficult at first glance, can be good and a way to human 

perfection. Rumi has presented this truth with the language of allegory and story and a 

beautiful expression. On the other side, there is Viktor Frankl, a psychologist and the founder 

of logotherapy, whose bitter experiences in the concentration camp and death (Auschwitz) 

made him believe that the brave acceptance of life's hardships can help us reach The hidden 

and useful good helps and facilitates the achievement of inner excellence and meaning. 

In the following article, we have tried to extract and examine the intellectual commonalities 

of these two thinkers by inductive-analytical method. and explore the way of making life's 

difficulties meaningful from Frankel's point of view. The results of the research show that 

these two sages have a deep belief in the meaning of life's difficulties; Because difficulties 

make a person free from selfishness and give him the ability to develop his inner talents and 

make his attention to spiritual aspects more obvious and give meaning to his life. 
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 مقاله پژوهشی  

 

  سنگ زیرین آسیاب در کشاکش دهر 

های زندگی با خیر و شر نظام هستی در ذهن و  )مطالعۀ تطبیقی مفهوم سختی 

 ویکتور فرانکل( زبان مولانا و  

 ۳، مهری تلخابی۲، تورج عقدایی*۲، حسین آریان۱ویردیحلما الله

 چکیده 
-های زندگی می ی است. سختی های زندگی بشر سختی انسان، مسألۀ    ۀ یکی از مسائل اساسی و پر دغدغ      

نظر مولانا؛ هستي، بستر  ای والا در پی داشته باشد که این امر سهم بزرگی در معناآفرینی دارد. از  تواند نتیجه 

های  سختی های تحقق آن،  ترین زمینه هاي انساني است و یکی از مهم مناسبی براي رشد و شکوفایي توانایي 

تواند به ارمغان آورندۀ معنـای زندگی برای  ها می هایی که با نگاهی تازه و معنوی بدان است. سختی   زندگی 

تواند خیر و راهی برای کمال  شود می چه در نگاه نخست سختی قلمداد مي ها باشد. از این منظر، آن انسان 

در سویۀ دیگر، ویکتور    .انساني باشد. مولانا این حقیقت را با زبانِ تمثیل و داستان و بیانی نغز مطرح کرده است 

اجباری و  شناس و بنیانگذار لوگوتراپی)معنادرمانی( قرار دارد که تجربیات تلخ او در اردوگاه کار  فرانکل، روان 

تواند ما را در رسیدن به  های زندگی، می مرگ)آشویتس( باعث شد باور کند که پذیرا شدن شـجاعانۀ سختی 

 خیرِ پنهان و مفید یاری رساند و نیل به تعالی درونی و معنا را تسهیل نماید.  

پیش        مقالۀ  کرده در  تلاش  استقرایی رو  روش  به  دو    - ایم  این  اندیشگانی  محور  اشتراک  وجوه  تحلیلی، 

های زندگی را از منظر فرانکل بکاویم.  اندیشمند را استخراج و بررسی نماییم و شیوه ی معنادار نمودن سختی 

های زندگی دارند؛  دستاورد پژوهش، گویای این است که این دو فرزانه، باوری عمیق به معنادار بودن سختی 

بخشند و توجه  کنند و به او توان رشدِ استعدادهای درونی می ها انسان را پیراسته از خودخواهی می زیرا سختی 

 .  دهند اش معنا می به ابعاد معنوی را بارزتر می کنند و به زندگی 
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 های زندگی، لوگوتراپی، تمثیل، معنا مولانا، ویکتور فرانکل، سختی     : ی د ی ل ک واژگان  

  و بیان مسئله  مقدمه

تلخ  از  پرسش یکي  انسان  ترین  سختی های  مسألۀ  قرن  معاصر،  در  که  است  بشری  زندگی  های 

تر شده است. آیا این همه سختی و  تر و عمیق سوز جهاني پررنگ بیسـتم و با رخ دادن دو جنگ خانمان 

آید باخبر است؟ اگر باخبر است این همه  چه بر سر بشر امروز مي مصیبت معنایي دارد؟ آیا خداوند از آن 

های  توان در میان دود و بمب و جسدهای سوخته و خون کشتار و سختی و جنگ برای چیست؟ آیا می 

های غمناک، رویش نهال معنایی را چشم داشت؟ آیا وجود این  های سهمناک و اشک ریخته و سختی 

 های مختلف، با وجود خدایي عادل و قادر و حکیم و خیرخواه سازگار است؟  همه سختی 

های عمیقی است که  مندی هایي فیلسوفانه نیست بلکه دغدغه ها و بسیار دیگر، پرسش این پرسش 

انگیزاند. مسالۀ  کننده برمي دارد و آنان را به یافتن پاسخي قانع ها را به نوعي به تأمل وا مي همۀ انسان 

اند به این مسأله پاسخي درخور دهند. از  ها در طول تاریخ کوشیده هاست و آن سختی، همزاد انسان 

تر، همچنان هست و این تکاپو ادامه دارد. حال جاي این پرسش  گیلگمش تا سارتر و در مقیاسی بزرگ 

ها را زیسته و در همۀ عصرها  الدین محمد بلخي، عارف نامور، که گویي همۀ زندگي است که مولانا جلال 

ن مسأله چه پاسخي داده است؟  حضور داشته و براي اغلب مسائل اساسي بشري پاسخي دارد، به ای 

تواند پذیرفتني و راهگشا باشد؟ »شکارچی ماهری  اگر پاسخي داده، این پاسخ براي انسان معاصر می 

های کیهان آسا را از دریای معرفت هستی صید کند.  چون مولوی توانسته است و می تواند، این نکته 

(در این  110،1388اندیشه های مولوی با فهم و عقلانیت امروز ما هم درک شدنی ست.«)پیمان آزاد، 

اند تا  های زندگی را از منظر مولانا بررسی نموده باره پژوهشگرانی قلم به دست گرفته و مسألۀ سختی 

 ابعاد و گسترۀ گستردۀ آن را در اندیشه و تجربۀ گرانبهای این عارف بکاوند. 

گذار مکتب  شناس اتریشی، که پایه از نظرگاهی دیگر، انسانی امروزی به نام ویکتور فرانکل،روان      

-ها نفر در زندان ها و مرگ میلیون درمانی لوگوتراپی)معنادرمانی( است و خود از نزدیک شاهد سختی 

اردوگاه  و  ندای معنا سر می های آشویتس  بوده است  کار اجباری  این همه  های  باور دارد که  و  دهد 

تا آن معنا نیستند. او روش ها، بی سختی  توانسته، به انسان  جا که می های معنایابی و معناخواهی را 

تواند تامّل برانگیز و درخور  دهد. تجربۀ او به دلیل امروزینه بودن و از جنس زمان ما بودن، می نشان می 

یک تلخ ترین و بی شرمانه ترین آزارها را به جسم و  توجّه باشد. او خود در زمانه ی ما زیسته است و از نزد 

اند درون خویش  روح خویش شاهد بوده است و در آنجا از انسان هایی معمولی سخن گفته که توانسته 

های  ها بپیرایند و به نوعی خودشکوفایی برسند و معنایی را در سختی ها از خودخواهی را با این سختی 
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تر تاب بیاورند و زندگی را نه یک »پوچی محض« یک یک »فرصت عظیم« برای  خویش بیابند تا راحت 

 همگان و توجه به ابعاد معنوی خویش بدانند. درک خویش و عشق ورزی به  

کند که در این مقاله  هایی را به ذهن متبادر می محتوا و ساختار اندیشۀ این انسان بزرگ پرسش       

 کوشیده ایم آنها را پاسخ دهیم: 

 های زندگی را شر ندانست و آنها را صرفا آزاد ندید؟ چگونه می توان سختی   -       

 های زندگی مفید باشد؟   تواند برای انسان امروز دربارۀ سختی تعالیم مولانا چگونه می   -       

 تواند باشد؟ ها می آیا روش معنادهی ویکتور فرانکل قابل تسری به همۀ انسان   -       

 های زندگی بهبود بخشید تا بتوان از آن ها معنا ساخت؟ توان نگرش خویش را به سختی چگونه  می   -       

 وجوه اشتراک این دو مرد با دو زمانِ زیست چقدر می تواند برای ما رهگشا باشد؟         -       

 پژوهش اهداف  

دریچه رشته میان - تطبیقی   های پژوهش  می   هایی ای،  ما  برای  را  دریچه تازه  که  گشایند؛  هایی 

تا با استناد به اشعار    شوند. نگارنده در این پژوهش برآن است هرچه بهتر ما از جهان می   ساز درک زمینه 

های زندگی بشر و ارتباط آن با خیر و شر موجود در نظام هستی  مولانا و آثار ویکتور فرانکل، مفهوم سختی 

 را بررسی کند. 

 ضرورت انجام پژوهش 

شخصیت  شخصیت ،  نویسنده   مطالعة  یا  میان شاعر  جدید  رویکرد  با  داستانی  ای  رشته های 

ای از متن  گشاید و بُعد تازه در نقد را پیش روی خواننده می   دسترسی به فضاهای نو روانشناختی، امکان  

 کند. را به خواننده معرفی می 

شاخه   ی ک ی عنوان  به   ی روانشناس     انسان   ی ها از  بس   ی علوم  زم   ی ار ی در  ادب   ها نه ی از  تناسب    ات ی با 

احساس    ش ی از پ   ش ی دو مقوله ب   ن ی ا   ان ی مشترک م   ی ها امروزه ضرورت انجام پژوهش   . دارد   ی موضوع 

برا   ی ها از روش   ی ک ی   ز ی ن   سه ی . مقا شود ی م  نو   ی مؤثر  بهتر شاعران،  به    سندگان ی شناساندن  آثارشان  و 

 مندان است.  و علاقه   مخاطبان 

 پژوهش روش  

توصیف   ۀ شیو  پژوهش،  کارِ  صورت    ی تحلیل   - ی انجام  مکتوب  منابع   
ِ

سندکاوي اصل  مبناي  بر  و 

،  ها مثال   شاهد   ی و با تحلیل کیف   ی کمک استدلال استقرای   همچنین تلاش بر آن است تا به   .پذیرد ی م 

 . حاصل گردد   مطلوب   ۀ نتیج 
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 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ 

ایران        نورمگز،  مانند  اطلاعاتی  منابع  در  مطالعه  دربارۀ با  تاکنون  که  شد  مشخص  و...    داک 

های زندگی و ارتباط آن با خیر و شر موجود در نظام هستی پژوهشی منتشر نشده است، اما  سختی 

 تحقیقات ذیل تاحدودی با موضوع این پژوهش ارتباط دارند: 

در 1388ابراهیمی)    و   لاجوردی  ای   (  همچنین    دیدگاه   از   رنج   »مفهوم   عنوان   با   مقاله  مولوی« 

اند. به علاوه  به بررسی مفهوم رنج از دید مولانا پرداخته   معنوی«    مثنوی   در   ( در مقالۀ »رنج 1391گرجی) 

ها در زندگی بشر  « به موضوع سختی معنای زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل ( در مقالۀ » 1388قربانی) 

 اشاره ای داشته است.  

های زندگی از دیدگاه مولانا وسپس به  ای، ابتدا به بررسی سختی در این پژوهش با روش مقایسه 

های هر دو طرف و وجوه اشتراکات  گاه بر دیدگاه ایم و آن واکاوی آن از دیدگاه ویکتور فرانکل پرداخته 

 ایم. ها تمرکز کرده آن 

 بحث و بررسی 

 از دیدگاه مولوی   های زندگی سختی 

های زندگی، رهیافتي عیني و قابل فهم است. او به جاي  رهیافت مولانا به مسألۀ شر و سختی          

فهم،  هایي ساده و تمثیلاتي همه هاي انتزاعي و نظري، به سبك خاص خود؛ یعنی آوردن داستان بحث 

هایی که شر و  های زندگی و پدیده کند به این پرسش پاسخ دهد که به راستی حقیقت سختی تلاش می 

 پنداریم چیست؟ سختی می 

های زندگی،  های زندگی آن است که سختی مایه و اصلِ باور مولانا در مسألۀ شر و سختی جان      

گونه که سنگِ طلا  مایۀ کمال انسان است و دلیل نگراني ما از آن، از جهل ما است. در حقیقت، همان 

های زندگی نیز مایۀ  شود سختی زنگارها پاك و خالص مي آرام از  تدریج و آرام با گداخته شدن در کوره، به 

-سازد. نگاه ساده گردد و گوهر واقعي او را عیان مي ها مي خلوص و پیراستگی وجود انساني از آلودگي 

تر به زندگی  اندازی وسیع توانند مفید به نظر آیند اما اگر از چشم ها، نمی های زندگی اندیشانه به سختی 

 توانند بود.  می   های زندگی کارساز و سازنده نیز بینیم که این سختی بنگریم می 

 خود پي مي از نظر مولانا اگر ما به نقش سختی      
ِ

بردیم نه تنها  های زندگی در تکاملِ وجودِ انساني

در دردها می  و غرق شدن  مایۀ عذاب خویش  را  آن  که  این چیزی  نمي از  به  پنداریم  بلکه  گریختیم، 

 شود. های زندگی ، باعثِ پروردن جان انسان مي رفتیم. از نظر این عارف، سختی استقبال آن نیز مي 

 رهیافت مولانا در این مسأله بر پنج اصل استوار است:      

 . خداوند اصل همۀ خیر و شرها است. 1
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 ها نسبی هستند. ها و رنج . شر 2

 های زندگی موجب کمال است. . سختی 3

 های زندگی؛ توجهی به نقش سازندۀ سختی خبری و کم . بی 4

 . اعتقاد به حکمت خداوند؛ 5

 خداوند اصل همۀ خیر و شرها است. 

های  مولانا، مانند هر مسلمان دیگري، بر این باور است که خدا سرچشمۀ خیرات و شرها و سختی      

زندگی است و براي شر هیچ منشأ دیگري در هستي وجود ندارد. با این اصل، وي هر گونه نگرش دوگانه  

سختی  مسألۀ  مي به  رد  قاطعانه  را  شر  و  زندگی  این های  شیوه کند.  به  که  است  همۀ  جا  معهود  های 

های گران و دردناک، نقصي  یکتاپرستان، ناگزیر از پاسخ به این پرسش است که آیا وجود این همه سختی 

-سازد؟! او براي روشن کردن این مسأله، به نگرش قابل تأمّلی می بر عدالت و حکمت خداوند وارد نمي 

تواند  قاشي را در نظر بگیرید که مي گوید: ن کند و می رسد و با پیش کشیدن مثالي از نظرگاه خود دفاع مي 

گر  هاي ویران هاي سرسـبز و بزرگ و هم نقش سیل هر نقشي بیافریند؛ هم نقش آبشـارهاي زیبا و جنگل 

های خورشید؛ حال اگر این نقاش، تصویري کشید که در  هاي سوخته از عطش و حرارت شعله و زمین 

کند، آیا باید بر  سازد و مزارع را به مرداب تبدیل مي ها را ویران مي داد که ســیل چگونه خانه آن نشان مي 

چـنین   نتواند  نقاشي  اگر  که  است  این  واقعیت  بکنیم؟  نازیبابینی  به  متهم  را  او  یا  بگیریم؟  ایراد  او 

کنیم. خداوند نیز نقاشي است که همة  هایي بکشد، کارش را ناقص و هنــرش را خام ارزیابي می نقاشي 

 سراید: ت وصال شیرازی می هستـي نقشي از اوس 

 نی نکند زشت نگارندۀ زیبا  چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست            نی 

 ( 15،  1345)وصال شیرازی، 

 چه ممکن باشد، به وسیلۀ این نقاش پدید آمده است:  در این جهان هر آن      

نقصان فضل او کي است؟                                                              ها از وي است                 لیـــك آن  ور تو گویي هم بــــــدي 

                            آن بدي دادن، کمــالِ اوســـــت هم                  من مثـــــــالي گـویمت اي محتشم                                            

 صفا هاي صاف و نقشــي بي ها                  نقـــــش ونه نقــش کرد نقـاشي دو گـــــــ ـ

 سرشت                  نقش عفریتــــــان و ابلیســـان زشت نقش یوسف کرد و رو خـــوش 

 هـر دو گونـه نقـش استــادي اوسـت                  زشتــــــــي او نیست آن رادي اوست 

 ( 2539  - 2535)دفتر دوم/  
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ها  مولانا خداوند را در رأس همۀ امور جهان قرار داده، تا نگاه توحیدی ما را چنانچه در شعاع سختی 

قرار گرفتیم و ناسپاسی نمودیم، پاسداری کند و به تبیین آن چیزی بپردازد که هر طالب تعالی باید آن  

شود. از طرفی دیگر،  کند و از فیاض جز خیر و رحمت صادر نمی را بداند. مولانا خدا را فیاض معرفی می 

فسِهِ رَحمَه؛ سورۀ انعام: »   12ها را خدا آفریده است و به حکم آیۀ  سختی 
َ
او بر خویش    کَتَبَ عَلی ن

توانند  های زندگی می رحمت و رحمانیت را واجب نمود.« رحمت و رحم، خاص اوست؛ پس سختی 

ها را شر و  تر و والامنشانه تر گردد و آن ه رحمتی از جانب خدا باشند و این نگاه ماست که باید بلندنظران 

 محدودیت نبیند. 

های زندگی و بیماری و مرگ و...  درکِ رحمتِ خدا به زندگی بشر و واقعیت پنهانی آن از سختی 

تواند ما را به درک این معرفت بنائل کند که چون خدا ،معنای عالم است و از ذات حکیم او جز رحمت  می 

های جان  معنا باشند و این گوش توانند  بی های زندگی نمی شود، پس این سختی و رحمانیت صادر نمی 

ها رهسپار شود. و ماییم که در رویارویی  ها را بشنوند و در پی آن ما است که باید آواز پنهان و گاه آشکار آن 

 توانیم جان خویش را پربارتر و زیباتر سازیم. ها می با آن 

 کسی چون شدی زیبا بدان زیبا رسی                  که رهانــــد روح را از بی 

 ( 3100)دفتر ششم/                                                                                                   

 ها نسبي هستند شرها و رنج 

واقعیتي ملموس  از منظر مولانا، دومین اصل آن است که رنج و سختی، هر چند امري وجودي و  

توان دست به  توان آن را نادیده گرفت، اما امري نسبي است؛ به این معنا که به سادگي نمي است و نمي 

گونه نگریستن، در حقیقت  اي را شر دانست؛ زیرا این اي مسائل را خیر و پاره یك تقسـیم دوگانه زد و پاره 

تواند باشد و راهگشا بودن آن را خدشه دار کند، یا اصلًا پیش نبرد. برای  به معنای کامل ندیدن آن می 

آید. هر شر و سختی و رنجی، باز از جهاتي خیر  جا به کار نمي درک حقیقت، منطق سیاه و سفید، در این 

اش چیده و خواسـتار خورشید است،  هاي خود را روی بام خانه گري که کوزه رود. براي سفال به شمار مي 

رمغان آن سختی و رنجی سخت و بزرگ؛ اما همین باران برای کشاورزي که  باران، رنجی دردناك است و ا 

گندم کاشته، رحمت و مایۀ برکت است. زهرِ مار براي ما شر است، اما همین سم حداقل حافظِ جانِ مار  

تیغی که برای ما می تواند مهلک باشد، برای  های تیز جوجه رود، یا تیغ است؛ از این رو خیر به شمار مي 

اي بیابیم که یکسره شر و  توانیم در هستي، پدیده خـود او ابزار ادامه حیات است. اگر نیك بنگریم، نمي 

بار باشد. از طرفی بسیاري از خیرات نیز، از نظرگاهي و براي کساني شر است. رود پربار نیل مظهر  زیان 

براي قبطیان مایۀ مرگ و  اسرائیل بود؛ اما همین آب بر اثر نفرین حضرت موسي)ع(،  برکت و حیاتِ بني 
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توانیم خیري را نشان دهیم که از جهتي  پرسد آیا مي رنج و سختی شد. این جاست که مولانا از ما مي 

 شر نباشد؟ آب مایه حیات، مرگ می آفریند. 

 پـس بـدِ مطلـق نبـاشــد در جهــان            بد به نسبت بـاشد، این را هـــم بدان 

            در زمانه هیـچ زهـر و قنـــد نیسـت           که یکــي را پـا، دگر را بنـد نیســـت                                              

 مر یکـــــــی را پا دگر را پــای بند            مر یکی را زهر و با دیگر چو قنـــــد  

 زهرِ مار، آن مـار را باشـد حیــــــات            نِسبَتَــــش بـا آدمــي باشـد ممــات 

 خَلـق آبي را بـود دریـا چـــــو بــاغ          خَلق خاکـي را بود آن، مــــرگ و داغ 

 نسبت ایـــــن، از یکي کـس تا هـزار         شِمُـر اي مـردِ کـار!       همچنیـن بر مي 

 ( 70  - 65)دفتر چهارم/  

کند که: »در عالم، بنما کدام بد است که در  مولانا در فیه ما فیه نیز، یک پرسش جدي را مطرح می 

 ( 139،  1372ضمن آن نیکي نیست و کدام نیکي است که ضمن آن بدي نیست؟« )مولانا،  

تواند مطلق شر و بد یا مطلــق خیر و خوبی  های زندگی بسته به تجربه و اندیشه ی افراد می سختی 

آن  است  بهتر  ولی  نسبی  باشد؛  را  توده ها  زیر  در  انـسان  زندگیِ  لحظاتِ  تمامِ  زیرا  از  بدانیم؛  ای 

این همه سختی های بد نمی سختی  و  به حکم نسبی بودن است که قوام و  هایی که می گذرد  بریم، 

 شد. ها تباه می کند؛ وگرنه انسان زیر چرخ هولناک این همه سختی پایداری و بودنِ ما را تضمـین می 

ها یا پرهیز از رویارو شدن با واقعیت نیست، بلکه  این نسبي دیدن، به معناي انکار شرها و سختی       

براي کسي که   نیازها و علایق شخصي و فردي.  از  از منظري فراتر  براي دیدن هستي  تلاشی است 

شمارد و هیچ توجهي به دیگران ندارد، هر اتفاقي که نپسندد، شر مطلق  خودش را محور هستي مي 

خواهد بود؛ اما براي انساني که از بند خودپرستي بیرون آمده باشد، این نسبت امري واقعي و آشکار  

توانند خیر باشند و معنای پنهان خود را داشته باشند. مهم بصیرت بلند  های زندگی می است. سختی 

 و عمیق ما است. 

 های زندگی، موجب کمال است سختی 

،  ها اي از سختی ها موجبِ تکاملِ انساني است. البته پاره هیچ تردیدي، سختی از دیدگاه مولانا بي 

هایی نیست.  ثمره ی عملکرد خود انسان و پیامد طبیعي رفتار ناپسند اوست. منظور ما چنین سختی 

شود. به همین نحو کارهای بد آدمی به  نشیند آهن هم خورده می گوید:»وقتی بر آهن زنگ می بودا می 

زَه می آلوده می انجامد. انسان با بدی  سختی وی می  و    129:  1386شود.« )تیسا،  شود و با خوبی مُنَّ

 ( این نظام خلقت و سنّت الهی اوست که هر رفتار نادرست انساني، پیامدي تلخ دارد: 130
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 پس قلم بنوشـــــت که هر کار را                 لایق آن هـــــسـت، تأثیر و جزا 

                       کژ روي، جِفُ القلم کج آیــــدت                  راستي آري، سعـــــادت زایدت                                                   

 ظلـــــــم آری مُدبری جفّ القلم                  عدل آری، برخـــوری جفّ القلم 

 ( 1334- 1332)دفتر پنجم/                                                                                                                  

جا منظور،  هاست. در این بار خود ما انسان نتیجۀ طبیعي رفتار شرارت   ها اي سختی بنابراین پاره   

 نباید به آن هایی است که دامنگیر ما مي سختی 
ً
ایم. از نظر مولانا چنین  شده ها دچار می شود و ظاهرا

دهد. وي با تمثیلي این مسأله را روشن  هایی انسان را پخته کرده، گوهر انساني او را صیقل مي سختی 

شغُر وجود دارد که هر چه ضربه بخورد، نیرومند کند و می می 
ُ
شـود.  تر مي گوید: نوعي خارپشت به نام ا

شود؛ زیرا این  های گوناگون نیرومند مي روح مؤمن نیز بر اثر ضربات زندگی و لطمات روزگار و سختی 

ها  آورند و سعی در برطرف نمودن این سختی به می های انسان را به محک تجر ها و لطمات، قابلیت ضربه 

کند تا به عمقِ ابعادِ وجودی خویش پی ببرد و این راهی است برای  ها، به او کمک می و کنار آمدن با آن 

 درک بهتر معنایی که در این ضربات پر از سختی و رنج است.  

متُر اســت 
َ
شغُر اسـت             او به زخم چوب، زَفت و ل

ُ
 هست حیواني که نامش ا

ربـه مـي زني، بِه مي تا که چوبـش مـي 
َ
 شـــود شود              او ز زخمِ چــوب، ف

 نَفـسِ مؤمـن اشغــري آمـد یقیـن            کو به زخمِ رنج، زفت است و سـمین 

 تر اســـت زین سبب بر انبیا رنـج و شکسـت              از همه خلق جهـان افزون 

 تر               کـه نـدیدنـد آن بــــلا قـوم دگـــر ها جـانشان شد زفت تـا ز جـان 

 ( 101  - 97)دفتر چهارم/         

گفت: » آنچه  این نگرش یادآور سخن معروف فردریك نیچه، فیلسوف پرشور آلماني، است که مي 

قوي  نکشد،  مي مرا  )نیچه، ترم  سختی 1386،22سازد.«  سازندگي  حقیقت  با  (مولانا  را  زندگی  های 

سازد؛ پوست با دباغي و عملیاتی سخت، تبدیل به پوششی گرانبها و دلربا  تمثیل دیگري استوارتر مي 

مي مي  شود،  گذاشته  خود  حالِ  به  اگر  که  صورتي  در  با  شود؛  باید  و  است  چنین  نیز  انسان  گندد. 

های گوناگون، از خود گندزدایي کند و به »وجودي ملکوتي« بدل گردد؛ زیرا این توان را خداوند  سختی 

را که جوهرۀ    چه های زندگی، آن در وجود او به ودیعت نهاده که بتواند با شکیبایی در هنگامۀ سختی 

 اوست، متجلی کند و جلوۀ بهتری از رفتار انسانی خویش در زندگی به نمایش بگذارد. 

می  نیک  سختی مولانا  اگر  سختی داند  نماییم،  تحمل  خدا  برای  را  زندگی  تعالی  های  راه  های 

 برایــمان ناگوار نیست و ای بسا شیرین و نیک نیز به نظر بیایند. 
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 ریگ آمون پیش او همچون حریر               آب جیحون پیــش او چون آبگیر 

 فتاد از خنده او چون گلستان آن بیابان پیش او چون گلستــان              می 

 (                                         3862- 3861)دفترسوم/                                                                                                              

مي       پیش  جایي  تا  مسیر  این  در  انسان او  که  سختی رود  استقبال  به  را  تشـویق  ها  زندگی  های 

پلشتي مي  از  را  خود  طریق،  این  از  تا  ناسازی کند  هیچ ها،  او  البته  بپیرایند.  نمی ها  توصیه  کند  گاه 

گیرند. او در شگفت  ها ما را در بر می ها را به عمد طلب کنیم؛ زیرا اگر ما نخواهیم نیز، سختی سختی 

 ها گریزانند: است از کسانی که جویاي کمال و صفا  هستند و از سختی 

 من عجب دارم ز جویاي صفا             کو رمد در وقت صیقل از جفا؟ 

 ( 4008)دفتر سوم/                                                                                                                    

کند که در این صورت حداقل  وي به کساني که شجاعت استقبال از سختی را ندارند، توصیه مي          

اجازه دهند که این کار را دیگري انجام دهد و آنان خود را تسلـیم خدایي کنند که علم و حکمت او فراتر  

 هاي کم عمق بشري است: سنجي از مصلحت 

 اختـــــیار تاني رضـا ده اي عیـــار            گر خـدا رنجـت دهد، بي ور نمي 

                       که بلاي دوست تطهــیر شماست           علـــم او بـالاي تدبــــیـر شماست                                                        

 چون صفا بیند بلا شـیــرین شود            خوش شود دارو چو صحت بین شود 

 ( 108- 106)دفتر چهارم/  

داند و  ها و تعارضات روانی را نادانی میها و پشیمانی»مولانا در این خصوص علت سختی      

داند و با تشبیهی اعلام  ها را سعی و تلاش در اکتسابِ کمالات و فضایلِ اخلاقی میراه رهایی از آن

از نادانی و غفلت اوست و لذا  دارد پرندهمی ای که در قفس، زندانی شود و راه رهایی را نجوید، 

انسان باید گوهر پیامبران را کسب کند تا از قفسِ تن رهایی یابد.« )شریعت باقری و عبدالملکی،  

می65  - 64:  1387 بر  را  دین  راه  زیبایی  به  مولانا  می(  توصیه  نیز  ما  به  و  این  گزیند  از  تا  کند 

 ها خلاص شویم و آگاهانه راه تعالی خویش را برگزینیم. سختی 

 نجویـــد رســتن  از نادانی است  مرغ، کو اندر قفـــــس زندانی است              می 

 اند اند               انبیای رهبـــــــــر شایســــته ها رستـــه هایی کز قفــــس روح 

 از برون آوازشان آید ز دیـــــــــن               که رهِ رســـتن تو را این است، این    

 قفـس                 جز که این ره نیست چارۀ این قفس ما به دین رَستیم زین تنگین    
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 ( 1544- 1541)دفتر اول/  

 های زندگی توجهی به نقش سازندۀ سختی بودن یا کم خبر  بی 

 پرده   زدگی تحمّلی، شتاب کم 
ً
کشند و مانع  هاي ما مي اي بر ثمراتِ سختی و آگاهي محدود ما غالبا

ها، ناشکیبا هستیم؛ زیرا از  ها داشته باشیم. ما در بـرابر سختی از آنند که ارزیابي روشني از خیرِ سختی 

 صبوري در گرو دانایي است. در آیۀ  اسباب آن بي 
ً
سورۀ کهف آمده   68خبریم. به گفتۀ خداوند، اساسا

؛ و چگونه در برابر چیزي که بدان آگاهي نیافته 
ً
م تَحِط بِه خَبَرا

َ
اي صبر  است: »و کَیفَ تُصبِرُ عَلي ما ل

ها و  آید که چه اندازه نقش آگاهی و بصیرت درونی در قبال سختی خواهي کرد؟« از آیۀ شریفه بر می 

ها  تواند توان و استقامت ما را در برابر سختی دن به معنایی که می تواند مهم باشد. آگاه ش ها می معنای آن 

 تر نماید، بسیار رهگشاست. با اعتراف به این حقیقت ، رشد ما افزون تر می شود. افزون 

پنداشتیم؛  ایم. چه بسا اتفاقاتي را براي خــود شر و سختی مي هاي گوناگوني داشته همۀ ما تجربه      

ایم و گذر زمان این مسأله را آشکار ساخته است. داروي  اما پس از آگاهي و تأمل، به خیر بودن آن پي برده 

 پندارد، به دلیل نقص آگاهي او دربارۀ نقش درمانگر آن است. تلخي که فرزند بیمارمان آن را سختی مي 

 دانند ایشان سرّ کار که نمـــــي   از حجامت کودکان گــریند زار           

 آشام را نـــــوازد نیش خون دهد حَـجام را            مي مرد، خود زر مي 

 ( 1835- 1833)دفتر دوم/                                                                                                           

نماید؛ داستان آن مرد خفته که ماري وارد  مولانا با داستاني تامل برانگیز این حقیقت را باز مي        

گذشت، این صحنه را دید؛ اما فرصت تاراندن مار را نیافت؛ پس بر  جا مي دهانش شد. سواري که از آن 

سر مرد خفته آمد و بدون هیچ توضیحي با گرزي که در دست داشت، چند ضربۀ محکم به او زد و او را از  

 خواب پراند: 

 چون که از عقـلش فراوان بد مدد                چند دبوســــــی قوی بر خفته زد 

 ( 1880)دفتر دوم/                                                                                                                

سیب      رفته،  درختي  پاي  ساخت  ناگزیرش  آن  و  ترتیب،  این  به  بخورد.  را  درخت  گندیدة  هاي 

 داد و به دشنام ها و ناله هایش توجهی نداشت. دواند و زجر مي مارخورده را مي 

 شوم ساعت که شدم بر تـو پدیـد              اي خنك آنرا که روي تــــو ندید 

 بیش و کـم              ملحدان جایــز نـدارند ایـن ستـــم گنه بـي جنایت بي بـي 

 جهد خون از دهـانم بـا سخـن              اي خدا آخـر مــکافاتـــش تو کن مي 

 ( 1888- 1885)همان/        
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هاي گندیده و  که او بر اثر خوردن سیب آورد؛ تا این دیرگاهی این بلاها را بر سر مرد مارخورده می       

چه در معده داشت، از  ها دویدن، دچار تَهوع شد و همۀ آن ضربات دبوس و آب خوردن اجباری و ساعت 

 جمله آن مار را بالا آورد: 

 ها زشـــت و نکـو               مـار با آن خورده بیرون جَسـت از او زو برآمد خـورده 

 چون بدید از خود بُرون آن مـار را               سجـــــده آورد آن نکـوکـــردار را 

 سهم آن مـار سیـاه زشـت زفــــت              چون بدید، آن دردها از وي برفــت 

 گفـت: خـود تو جبـرئیل رحمــتي؟           یـا خـدایــــي، کـه ولـــي نعمتــي؟ 

 ام ام                   مرده بودم، جان نــــو بخشیــدي اي مبـارك ساعتـي کــه دیـدي 

 ( 1897- 1893)همان/                                                                                                               

های ما نهفته  دانیم چه خیر و رحمتی در پس سختی هاست که گاه نمی حال، حکایت ما انسان 

ها  بینیم و خدا است که ما را با دبوس سختی است. ما نیز گاهی این مارهای نفسانیات را در خویش نمی 

می می  و  از  نوازد  پیراستگی  به  را  و خود  افکنیم  دور  به  از خویش  را  نفسانیات  این  بتوانیم  تا  رنجاند، 

 ها برسانیم. ناپسندی 

خبریم، زبان به  های زندگی خویش بي شویم که چون از حکمت سختی ما گاه مانند همان مرد می 

کشیم که آگاهانه  گشاییم و تنها هنگامي دست از این کار مي دشنام و نفرین به زندگی یا آفرینش مي 

سختی  آن  معنادار  و  مثبت  همۀ  نقش  دلیل  باید  آیا  که  است  پرسش  این  جاي  حال،  دریابیم.  را  ها 

های خود را بدانیم تا دست از نفرین بکشیم؟ شاید در نگاه نخست، پاسخ به این پرسش مثبت  سختی 

رسد به دلایلي همواره نتوان به پاسخ روشني در این زمینه دست یافت؛ زیرا پاسخ  باشد؛ اما به نظر مي 

که چه بسا ما زودتر از  ها تنها در گرو توسعۀ آستانۀ وجودي افراد است و دلیل دیگر آن برخي از پرسش 

ها را روشن سازد. این پاسخي است  ن ها را نداشته باشیم و باید گذر زمان آ موعد مقرر تحمل برخي پاسخ 

دهد. پس از آن که مار از معدۀ آن شخص خارج شد و او دید که آن سوار  که آن سوار به مرد مارخورده مي 

زدن  آن  دلیل  او  به  اول  همان  از  چرا  که  پرسید  او  از  است،  کرده  او  به  خدمتي  کوفتن چه  و  و  ها  ها 

 ها را نگفت، تا او با طیبِ خاطر تن به خواستۀ سوار و زجرهایش دهد؟  ها و دواندن ها و نوشاندن خوراندن 

                              ای روانِ پــاکِ بســــــتوده تو را               چند گفتــــــم ژاژ و بیهـوده تو را                                           

                                 ای خداوند و شهنشـــاه و امــــیر                من نگفتم، جهل من گفت، آن مگیر                          

 ای زین حال اگر دانستمــــی               گفتن بیهــــوده کی تانستمـــی؟! شمه 

 ( 1904  - 1902)همان/  
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هایی که نثار تن و  ها و رنج بصیرت و آگاه به معنادار بودن سختی حال در آن سوی، سوار خوش      

 دهد: روان این مرد خفته کرد، جوابی روشنگرانه به او می 

 گفت: اگر من گفتمي رمزي از آن            زهـــرۀ تـو آب گشتي در زمـان 

 گر تو را من گفتمي اوصاف مـار            ترس از جانــــــت برآوردي دمار 

 ( 1910- 1909)همان/  

ها بر ما معلوم هویدا باشد. پس چون در مواردي  نباید انتظار داشت که معنا و دلیل همۀ سختی        

ایم، بهتر است در موارد دیگر نیز به آن حکیم  ها بر ما روشن شده و آن را به سود خود یافته دلیل سختی 

جا است که آخرین اصل مورد استناد  کارساز و خدایي که علمش برتر از تدبیر ما است، اعتماد کنیم. این 

 دهد. ها ارزش خود را نشان مي مولانا براي تبیین شر و سختی 

 اعتماد به حکمت خداوند 

اي نزدیك با انسان دارد، دوست بزرگ و راهنماي حکیم است و همواره چون  خداي مولانا رابطه       

دهد  مادري دلسوز، نگران اوست و دریاي رحمت او همواره خروشان است. چنین کسي اجازه نمي 

انسان، بیهوده سختی بکشد یا چون خـسي، بر دریاي طوفاني حوادث سرگردان بماند. خدایي که  

 کند: مولانا معرفي مي 

 دهد هر شوره را باران و نم از کمـال رحمـــت و موج کرم               مي 

 (   1489)دفتر چهارم/                                                                                                                  

تواند قابل اعتماد باشد و در پس این  تابد، می اش بر همگان یکسان می و خدایی که آفتاب رحمت 

 ها شد. ها، گرم از معنا و حکمــت این سختی تابیدن 

 خواهد آن رحمــت بتابد بر همه               بر بد و نیک از عمـوم مرحمه 

 ( 3614)دفتر اول/                                                                                                                    

( و این  89:  1383»نزد خداي مولانا لطف، اصل است و قهر، عارضي و فرع است« )نصر و دیگران،  

خواهد و در  عالم را خدا از سر فیض و رحمتی لایزال آفریده است و سودی جز به تعالی رساندن ما نمی 

ها به حکم فیّاض  نیاز است؛ پس این سختی بریم؛ زیرا او از تمام عالم بی حقیقت همان ماییم که سود می 

چه مولانا  توانند سرشتی معناوار در خویش نهفته داشته باشند؛ چنان بودن خداوند در امر خلقت، می 

 گوید: 
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   اصل نقدش، داد و لطف و بخشش است              قهر بر وي چون غباري از غـش است                                                    

آفـــــتابِ او نواخـــــــــت                                                             ها را  از برای لطـــــف عالم را بســـــــاخت            ذرّه 

 گفت پیغمبر که حق فرموده اســـــت              قصد من از خلق، احسـان بوده اسـت 

 آلودی کنـنـــد آفریدم تا ز مـــــــــــن سودی کنند              تا ز شهــــــدم دست 

 ( 2632- 2631)دفتر دوم/                

جنبانده است و سخت محافظ او بوده  پرستد که در کودکي گاهوارۀ او را مي مولانا خدایي را مي        

 است، لذا چنین خدایي همواره شایستۀ اعتماد است. 

 ام را که جنبانیـد؟ او ام که بودم شیـرجو               گـاهواره وقت طفلي 

 از که خوردم شیر غیر شیر او؟                کي مرا پرورد جز تـدبیر او؟ 

 ( 2628- 2627)همان/                                                                                                            

چنان به حکمت و تدبیر او اعتماد داشته باشیم و این گفته  تر آن است که هم بنابراین، عاقلانه         

 مولانا را باور کنیم: 

 که بلاي دوست تطهیرِ شماست             علم او بالاي تدبیرِ شماست 

 ( 107)دفتر چهارم/                                                                                                                   

اگر ما کسي را به خیرخواهي و تدبیر و علم مطلق شناختیم، لازم نیست براي هر کارش از او دلیل  

گونه که اگر کسي را به تجربه، صادق یافتیم ، دیگر خود را نیازمــند به آزمودن مکرر او  بخواهیم. همان 

دانیم. دربارۀ خـداوند نیز چنین است و به  اش مي دانیم و گذشتۀ روشن او را بهترین گواه صداقت نمی 

رحمت خیرخواهي او باید  اعتماد داشت. اعتمادی از جنس اعتماد ابراهیم نبی هنگامی که او را در  

 ها است.  آتش می افکندند. چنین نگرشی، روش مولانا براي حل معضل سختی 

چه  ؛ زیرا از نظر ما آن ها ها، کوششي است براي معنا دادن به سختی اندیشه مولانا در مساله سختی 

، آن  ها معنایي آن است. همۀ تلاش مولانا در تفسیر خود از سختی سازد، بي ها را دردناک مي سختی 

رسد، معنا ببخشد.در اساطیر یونان از کسی به نام  معنا به نظر مي چه در نگاه اول بي است که به آن 

نام برده شده که به دلیل جرمی که مرتکب شـــده بود، خدایان او را وادار ساختند دست به    سیزیف 

فرسا بزند. مجازات او این بود که موظّـف بود سنگ بزرگی را با سختی زیاد بر  بار و طاقت کاری مشقت 

کشیده، به بالای کوهی بلند برساند و سپس آن را رها کند و بغلتاند و دوباره آن را بیاورد و باز بالای  دوش  

داد تا سختی بالا کشیدن یک  معنایی »کار« بود که او را بیشتر رنج می جا، بی کوه برساند و باز... این 

 سنگ بر یک کوه.   
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اکنون باید گفت که آیا مولانا در پاسخ به معنای سختی، موفق بوده است یا خیر؟ ممکن است این  

هاي زیسته یا با دیدگاه دیني آنان سازگار باشد؛ در این  کننده باشد و با تجربه پاسخ براي کساني قانع 

ق بوده است؛ اما ممکن است کساني  صورت، استراتژي مولانا کامل به نظر مي 
ّ
رسد و او در کار خود موف

چنان این پاسخ را  بینند، هم ها را با وجود خدایي خیرخواه و عادل ناسازگار مي که وجود شرها و سختی 

هاي  کشي کننده نیابند. شاید کسي بگوید زماني مولانا این تحلیل را ارائه کرد که خبري از نسل قانع 

توان  نبود؛ اما امروزه مسأله متفاوت است و نمي یافته  هاي سازمان عام اي و قتل هاي هسته مدرن و جنگ 

داستان  کمک  به  و  تمثیل  و  تشبیه  چند  آن با  مانند  و  نشده  دباغي  پوست  تمثیلي  عمق  هاي  ها، 

زیست، چه بسا نظرش را  های انساني را توجیه کرد. از این منظر، اگر مولانا در روزگار ما مي سختی 

 ساخت. متعادل می 

گوید؛ خدایي هســـــت که عادل  توان به دو نکته اشاره کرد که مولانا مي در پاسخ به این اشکال، مي 

ها نسبی هستند و  ها و رنج و حکیم است. شر و سختی نیز وجود دارد؛ اما باید دانست که این سختی 

ها در نهایت به سود آدمی است و روح و روان او را به صیقل  چنین سختی همیشه پایدار نیستند. هم 

رسد، ولی لازمۀ تحقق  ها تلخ به نظر مي رساند؛ پس هر چند سختی داده، به طهارتی ناب و شگفت می 

دستي خود را نشان دهد و هم  ها را پدید آورده تا هم چیره جوهر انسانیت است. خداوند نیز این سختی 

 از این طریق، روح مــا را پرورش دهد. 

سختی  مي پس  نظریه  این  مخالفان  اما  است؛  معنادار  کاملًا  سختی ها  وجود  با  که  های  گویند 

اند که خدایي وجود ندارد و ما نیز اسیر تقدیر هستیم و در میان دریاي  متــعدد، به این نتیجه رسیده 

ها سرگردانیم و راهي براي بیرون رفتن از این وضع نداریم. حال، اگر کسي مانند مولانا  طوفاني سختی 

ها خود بخشي از برنامۀ خداوند براي کمال انسان است، دیگر مخالفان وضع  نشان داد که این سختی 

رسد که تحلیل مولانا و استنتاج و تجربۀ درونی او نیرومند  معرفتي نیرومندي نخواهند داشت و به نظر مي 

معناي آن، یعني  ي بخش به ظاهر بي کوشد برا کند و مي است؛ زیرا مولانا از معناداري هستي شروع مي 

سختی  و  آن شرها  حال  دهد؛  ارجاع  خداوند  به  را  آن  عمل  یا  کند  ارائه  معنایي   ، از  ها  مخالفان  که 

معنایي کل هستي را نتیجه بگیرند  خواهند بي ها مي معنایي بخشي از هستي، یعني شرها و سختی بي 

رود،  کنند؛ زیرا با نفي خدا، شر از میان نمي ناشده رها مي ها را حل و در نهایت نیز معضل شر و سختی 

شود. این رهیافت، یادآور عذاب سیزیف  دهد و به امري عبث تبدیل مي بلکه معناي خود را از دست مي 

 معنـایي براي ابد گرفتار شده بود هاي یوناني است که به شکنجۀ بي در افسانه 

تر به نظر  تر و آموزنده جا است که دیدگاه مولانا در این زمینه براي انسان معاصر، روشن کننده این 

سختی مي  برابر  در  که  انساني  به  وي  بي رسد.  و  گسترده  نمي های  معنایي  مي شمار  که  یابد،  آموزد 

بینیم و در  کند. در مواردي، درستی این مدعا را به آساني مي ها در جهت تعالي انسان عمل مي سختی 
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تري  توانیم آن را در متن کلي ها معنایي دریابیم، مي توانیم به راحتي براي سختی مواردي هم که نمي 

ها را نیز بامعنا و سازنده بدانیم. این آموزه در دنیایي که  قرار دهیم و با اعتماد به خداي علیم و حکیم، آن 

جهت نیست  معنایي شده است، سخت ارجمند و کارساز است؛ از این رو بي دچار پوچي و بـحران بي 

هایي که هرگز رنگ کهنگي  هاي مولانا هستیم؛ اندیشه ها و آموزه که در غرب شاهد شکوفایي اندیشه 

رفته  رسد رفته شود و به مقام حکمت می های زندگی پخته می پذیرد.»وقتی انسان در کورۀ تجربه نمي 

و گرفتاری گشایشی هست و در پی هر    یابد که در پس هر سختی یابد و در می بین می چشم عاقبت 

 چگونه باید با سختی، غم، و شادی 128  - 127:  1390خوشی ، اندوهی!« )نراقی،  
ً
های  ( اما حقیقتا

 زندگی مواجه شد تا نردبانی برای صعود به بام معنا یافت؟ 

   شاد از غم شو که غم دام لقاســت         اندر این ره سوی پستی ارتقاسـت                                                          

 غم یکی گنجی است و رنج تو کان         لیک کی درگیرد ایـن در کودکان 

 ( 510- 509)دفتر سوم/     

تواند بود و معدنی نیکو از جواهراتی معنوی، و این جان ما است که  ها ، گنج نیز می آری سختی      

 وار نباشد و قدر این کان و گوهر را بداند. باید بزرگ شود و کودک 

اند و برای جان آدمی  ها دو روی یک سکه ها و شادی هد که سختی مولانا از منظری بلند ما ندا می      

باید آن  از آن مفیدند. در واقع  و  بلند و عمیق ها را به آشتی حقیقی رساند  تر کردن  ها به نفع اندیشۀ 

 شخصیت و یافتن معنای نهفته آن ها بهره برد.  

 ها از دیدگاه فرانکل    سختی 

برای درک روشن  اندیشه ابتدا  تجربه تر  و  ویکتور  ها  و عینی  شده  زیــسته  با  های  آنیم  بر  فرانکل، 

ها و مقایسۀ آن با دیدگاه مولانا آشنا کنیم؛  اشاراتی به زندگی او  مخاطب را بهتر با نگرش او دربارۀ سختی 

 های اوست. چرا که اگاهی از ابعاد مختلف زندگی یک انسان، زمینۀ مناسبی برای درک اندیشه 

روان  استاد  و  اعصاب  متخصص  فرانکل،  امیل  فلسف ویکتور  و  بنیانگذار    ۀ پزشکی  و  وین  دانشگاه 

  ، پس از طی تحصیلات مقدماتی به دنیا آمد.    وین   در   ۱۹۰۵مارس    ۲۶در    ، لوگوتراپی)معنی درمانی( 

حوادثی    ۱۹۴۲را به پایان رسانید. در سپتامبر سال  پزشکی  دانشکده    ۱۹۳۰وارد دانشگاه شد و در سال  

به دست    ، در آن سال او  اش را به کلی تحت تأثیر قرار داد.  ای برای وی رخ داد که زندگی شخصی و حرفه 

-اش را در دنیای کابوس وار سه ساله سال داشت، سیر و سفر حماسه   ۳۷ها اسیر شد و در حالی که  نازی 

م نخست در آشویتس و  ۱۹۴۵تا    ۱۹۴۲اک ظلم و شکنجه و محرومیت و گرسنگی آغاز کرد. از سال  ن 

شمار  زندانی  داخائو  در  خانواده   ۱۱۹۱۰۴  ۀ سپس  جز  بود.  به  و  شدند  برده  اسارت  به  جملگی  اش 
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و مشقتی  ها  سختی   ۀ جان خود را از دست دادند. با هم   ها، های نازی ها در اردوگاه خواهرش، همگی آن 

  ۀ تجرب   ۀ دانست و با معرفتی که زایید پاسداشت می   ۀ که در آشویتس و داخائو تحمل کرد، زندگی را شایست 

در انتخاب اعمال    موقعیتی، و    وضع ها در هر  که انسان ه  تجرب این    . دست اول بود، از اردوگاه بازگشت 

از استقلال    بخشی ای از آزادی معنوی و  توان نشانه می ات نیز  لحظ   ترین تیره حتی در  و    مختارند. خویش  

ترین  توانند هرچیز ارزشمندی را از دست بدهند، مگر بنیادی ها می خود را حفظ کرد. او پی برد که انسان 

برگزیدن راه    واکنش نسبت به سرنوشت و آزادی   ۀ برخورد یا شیو   ۀ آزادی بشر را؛ آزادی انتخاب، شیو 

»چگونه او که همه چیز را از  ترین حالات. و آزادی دست به تغییر زدن زندگی خویش حتی در تلخ   خویش 

ها را رو به زوال دیده، رنجور از گرسنگی، سرما، خشونت و وحشیگری و هر دم  ارزش   ۀ دست داده، هم 

شناسی که خود این دردها را  نگاهداری دانسته است؟ پزشک روان   ۀ به انتظار مرگ، زندگی را شایست 

کشیده باشد، حرفش شنیدن دارد. او باید بهتر از هر کس دیگری بتواند به شرایط انسانی ما با علم و  

تر از آن است که بتوان از آن به  ای دارد و بسیار ژرف علاقه بنگرد. گفتار دکتر فرانکل طنین شادمانه 

 (  6:  1385نکل،  )فرا   « آسانی گذشت. 

جنگ  اتمام  از  پس  پلی   ، فرانکل  بیمارستان  اعصاب  بخش  ریاست  و  بازگشت  وین  و  به  کلینیک 

  ت عهده گرفت. او با تأکید بر اهمیّ   پزشکی وین را بر   ۀ پزشکی دانشکد شناسی و روان استادی عصب 

وانده است،  خ    (logotherapy)ی لوگوتراپ وجود انسان، یعنی نظامی که خود آن را    معناخواهی برای 

نظیر، نگرش خویش را به  کوشی کم های بعد، فرانکل با پشتکار و سخت کارش را از نو آغاز کرد. در سال 

اند،  زبان ترجمه شده   ۲۷ها به  کتاب که بسیاری از آن   ۳۲طبیعت انسانی، به صورت مقاله و سخنرانی و  

ویکتور فرانکل را به افتخار  ۀ  مؤسس   ، اش دوستان و اعضای خانواده   ۱۹۹۲انتشار داد. در سال    ، پرورانده 

 دیده از جهان فرو بست.    ۱۹۹۷در دوم سپتامبر سال    او   او بنیان نهادند. 

 معنای لوگوتراپی 

یونانی به معنای روح، خدا، یا معنا    لوگوس   ۀ درمان خود را لوگوتراپی نامید که از واژ   ۀ شیو   فرانکل 

. لوگوتراپی چیزی جز این نیست که  کند اما تنها بر معنای آخرین لوگوس توجه می مشتق شده است؛  

می  راهنمایی  جهتی  در  بیمار  آن،  روبه طی  وضعی  با  و  می شود  را  رو  خویش  زندگی  معنی  که  گردد 

واری ست برای بهتر زیستن و معنادهی به زندگی خویش در  دریابد.لوگوتراپی، شیوۀ اندیشگانی و تجربه 

توانند معنادار باشند،  ها چگونه می که سختی ها. برای درک این برابر هجومی سخت و تند از سختی 

ر  ما  چگونه  شیوه،  این  و  چیست  امر  این  برای  فرانکل  لوگوتراپی  شیوۀ  بدانیم  رهیافت  ناگزیریم  به  ا 

 رساند.  ها می معنادهی به سختی 
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وجوی او برای رسیدن به معنای زندگی تأکید دارد. بنا بر اصول  لوگوتراپی بر معنی انسان و جست 

 ترین نیروی محرکۀ هر فرد در دوران زندگی اوست. لوگوتراپی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی، اساسی 

  کسانی   ۀ با مشاهد   ، که او ست ا   ها های مرگ نازی   حاصل تجارب او در اردوگا   فرانکل، درمانی    ۀ شیو      

حقیقتی والا را    هایی که مردند، نتیجه گرفت که این سخن فردریش نیچه که جان سالم به در بردند و آن 

-چگونه " با هر    را یافت   زندگی "  چرایی " »آنکه  کند:  در خود دارد و آن را در کتاب خود از زبان نیچه نقل می 

 ( 112.« )همان:  خواهد ساخت   " ای 

ها به دست  فرانکل در اردوگاهی)آشویتس( اسیر شده بود که از نزدیک بدبختی و خواری انسان 

سوزی و کار اجباری و سرما و گرسنگی و  های آدم ها را شاهد بود. با این حال، در میان این اردوگاه نازی 

توهیــن و فحش و تحقیر شدن و شکستن غرور آدمی،جایی که »کار کشتن زندانیان با گاز که تمام می  

شد اعضای واحد ویژه باید جنازه ها را از اتاق های گاز بیرون می کشیدند. دندان های طلا را زا دهان  

انگ  از  را  ها  حلقه  کشیدند،  می  ها  می  جنازه  قیچی  را  زنان  موهای  و  آوردند  می  در  ها  شت 

هایی عمیق از معنادار  ( باز با شجاعتی مثال زدنی و با استدلال 149،1396کردند.«)الکساندر براکل، 

گوید. و این بسیار می تواند برای انسان امروز درس  های انسانی سخن می بودن و با هــدف بودن سختی 

 آموز باشد. 

ها  ها چیزی نباشد، باز هم باید قوی باشیم و از آن او معتقد است که اگر سراسر زندگی ما جز سختی 

ها را در جهت تعالی و خودشکوفایی به کار بگیریم. »اگر اصلًا زندگی دارای مفهومی باشد،  نهراسیم و آن 

کن شدن زندگی است،  ، بخش غیرقابل ریشه ها ها هم معنایی داشته باشد. سختی پس باید سختی 

 ( 99گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد. زندگی بشر بدون رنج و مرگ، کامل نخواهد شد.«)همان،  

شود، با دیدی تازه  ای را که در بدترین شرایط به آن دچار می او همیشه مترصد است که هر سختی 

و مثبت بنگرد و آن را معنایی شگفت بداند و فرصتی برای کسب آزادی مـعنوی و تصفیۀ درون و پالایش  

 باور دارد که زندگی فی خویشتن از بداخلاقی 
ً
تواند دارای سرشتی معنادار  نفسه می ها. فرانکل عمیقا

های بسیار دردناک و  باشد، که بر اساس تجربیات تلخ خویش و دیگرانی که در چنگال        سختی 

گوید: »زندگی بشر  فرسا در برابر دیدگان او بودند، به این نتیجه رسیده است؛ به همین دلیل، می طاقت 

ندگی، رنج، میرندگی، محرومیت و مرگ  پایان ز معنا باشد. و این معنای بی تواند بی در هیچ شرایطی نمی 

 (                                                           121را نیز در بردارد.« )همان:  

مسأله  زندگی  در  می همیشه  که  هست  باوری  یا  یاری  کسی،  چیزی،  آن،  ای،  به  اتکای  با  توان 

ها را در نظر  ها برداشتی تلخ نداشت و خیر و معنای پنهان آن شدیدترین حالات را تاب آورد و از سختی 

نویسد: »به هر حال در  ای ناب تجربه نمود. او در کتاب »پزشک و روح« می ها را در لحظه داشت و آن 

 (  20:  1372زندگی، هدف، هنگامی هدف است که با معنا باشد.« )فرانکل،  
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کند که  «، جملاتی با این مضامین بیان می وجوی معنا انسان در جست فرانکل بارها در کتاب » 

برابر سختی  انتخاب ما در  و  به توان  های ما دارد؛ خدا، همسرمان، خانواده،  کسی هست که چشم 

ها را شرور ندانیم. »من به دوستان  دوستان، فرزندان، اهداف و...؛ پس باید خویش را بسازیم و سختی 

اسیرم گفتم که در این ساعات دشوار مرگبار، دوستی، همسری، یک مرده، یک زنده، یا خدا چشم به ما  

-دوخته است و انتظار ندارد نومیدش کنیم. او امید به این بسته است که ببیند ما با سر افراشته رنج می 

 (  121:  1385ایم.« )فرانکل،  بریم نه بدبختی و خفت، و هنر مردن را آموخته 

نقل داستان زنی که گرفتار سختی  با  آزار می او  را  او  تنهایی  و  بود  فراوان شده  این  های  اما  داد، 

گوید: »قهرمان داستان، این  ها توانسته بود او را فردی بهتر کند و از خودخواهی نجات دهد، می سختی 

دانست ظرف چند روز آینده خواهد مُرد. او به من گفت: "از سرنوشــــت سپاسگزارم که چنین  زن، می 

ای سهمگین به من وارد آورد؛ زیرا در زندگی پیشینم زیاده خودخواه و از خودراضی بودم و  رنج و ضربه 

 ( 102کردم".« )همان:  کمال معنوی را جدی تلقی نمی 

هایی مقدّر ساخته و برای به کمال رسیدن نیاز است تا جوهرۀ  باید دانست که زندگی برای ما سختی 

سختی  رهیافت  با  امر  این  که  دریابیم،  را  امکان خویش  می ها  پی  انسان  »وقتی  است.  که  پذیر  برد 

ای استثنایی و یگانه،  اش را به عنوان یک وظیفه، وظیفه سرنوشت او نیز رنج بردن است، ناچار است رنج 

تواند  بپذیرد. ناگریز باید این حقیقت را بپذیرد که در رنج بردن نیز در جهان تک و تنهاست. هیچکس نمی 

هایش برهاند و یا به جای او رنج برد. تنها فرصت موجود بستگی به نحوۀ برخورد او با مشکلات  او را از رنج 

 (  114و تحمل مشقات دارد« )همان:  

شود که در یک طراحی  این رسالت فردی برای هر یک از ماست که ما را بدین هدف رهنمون می 

نیک و شایسته، قلب و جان خویش را استوار بداریم و حس رویکرد نیک و معنادار را در خویش به وجود  

گوید: »پیوسته پیش برو، افکار و اعمالت را در صراط مستقیم نگه دار. در  بیاوریم. مارکوس اورلیوس می 

زندگی راحتی خواهی داشت. روح انسان، مثل ارواح تمام موجودات عاقل، در دو چیز با  این  صورت  

توانند مانع آن شوند، و دوم آنکه خیرش منوط  روح خدا شریک است. نخست اینکه هرگز دیگران نمی 

 (  63:  1389است به پرهیزکاری در امیال و افکار و رفتار.« )اورلیوس،  

های زندگیمان  توانیم زیر بار مسؤولیت پذیرش سختی آید که چگونه می حال، این واقعیت پیش می 

ها را به جان  توان از خویش دور نشد و با توان و ارادۀ شگفت سختی قرار بگیریم و نهراسیم ؟ چگونه می 

 خرید و در جهت تعالی از آن بهره برد؟  

دهد که ما انسانیم و واقعیت زندگی خویش را باید  گونه می پاسخ این سؤالات را ویکتور فرانکل این 

های  قدر استوار باشیم که ظرفیت تحمّل سختی توانیم آن بپذیریم و بدانیم در برابر خویش مسؤلیم و می 

جا  زندگی خویش را داشته باشیم. او همیشه به این نکته توجه دارد که نباید دچار خلأ معنا شد و تا آن 
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هایی نظیر خانواده، خدا، عشق،  های معنوی وجودی خویش را با جلوه که در توان ماست، باید ارزش 

پذیری خویش در زندگی  ها در جهت بهبود بهداشت روانی و تحمل علم، هنر و... پاس داشت و از آن 

نیز   حقیقت  یک  بلکه  نیست،  صرف  عقیدۀ  یک  تنها  جویی  معنی  حقیقت  کرد.»در  استفاده 

 ( 25،1392هست.«)فرانکل، 

ها را  های عظیم  شرایط دشوار و صبوری در برابر سختی های شگفت و توانمندی باید با تقویت اراده 

ها را به عینیت رساند.  ما انسان دارای اختیار آفریده شدیم. و این یعنی  در خویش دید و دریافت و آن 

توانیم آن را تغییر  رو شدن با سرنوشتی که نمی مسئولیت انتخاب سرنوشت خویش را داریم.»ما با روبه 

شویم که بهترین کار ممکن را بکنیم، یعنی از خودمان فراتر برویم و وجودمان را رشد  دهیم فرا خوانده می 

»سه  مؤلفه  سه  مورد  در  اندازه،  همان  به  قضیه  این  بدهیم.  تغییر  را  خودمان  خلاصه  و  گانۀ  بدهیم 

، از این حیث که رنج را بتوانیم به دستاورد  هم صادق است   - یعنی رنج و احساس گناه و مرگ   - تراژدیک« 

و فضیلتی انسانی تبدیل کنیم، از احســاس گناه فرصتی برای تغییر و بهتر شدن فراهم کنیم و در امور  

گذرای زندگی انگیزه و مشوقی برای دست زدن به عمل مسؤولانه بیابیم. گرچه من بر این باورم که معنی  

:  1391کنیم.«)فرانکل،  ما نیست بلکه ما آن را جستجو و کشف می هستی ما ساخته و پرداخته خود  

165 ) 

 پردازیم. ها از منظر ویکتور فرانکل می درادامه به چگونگی معنادهی به سختی 

 توانیم معنایی بیابیم؟ چگونه می 

 که عبارتند از:   دهد مورد بحث قرار می در این زمینه  فرانکل سه رهیافت اصلی را  

 های تجربی ارزش .  1

 ارزش   . 2  
ّ

 ق های خلا

 شی های گرای ارزش   . 3  

از طریق        یافتن معنا  »   رهیافت نخست،  یعنی تجربه کردن  « است؛  های تجربی ارزش و شیوۀ 

زیبایی    تجارب   یا   یادگیری   مشتمل بر حالات   ، دهد. این رهیافت چیزی یا کسی که به شخص ارزش می 

های  ارزش   ۀ ترین نمون های طبیعت. مهم شگفتی   ۀ اثر هنری یا مشاهد   ۀ از قبیل مشاهد است،   شناختی 

توان به معشوق خود  می ،  ورزی رهگذر این عشق . از  است دیگری    نسبت به   انسان   یک   تجربی، عشق 

خود وسعت  زندگی    خاصّ معنای    خود نیز به و    دهد اش را وسعت  که معنای زندگی   بخشید این توانایی را  

( فرانکل  59« )همان:  .است عشق هدف غایی و برترین هدفی است که بشر در آرزوی آن  » .  بخشید 

تجربۀ عشق عمیقی را که به همسرش داشته، به هنگام کار اجباری در هوای برفی در اردوگاه آشویتس  

سوزی، در نزدیکی خود او و در  های آدم که بعدها فهمید همسرش را در کوره شرح داده است.در حالی 

ها، از آنِ  دانست این دود برخاسته از کوره اند؛ اما او نمی بار او در همان اردوگاه سوزانده برابر چشمان غم 
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  گوید: »و در اینجا)ا آشویتس( بود که به معنای بزرگ ترین جسد سوخته ی همسر عزیز او است. او می 

دست یافتم؛ رهایی بشر از راه عشق است و در   سازد،  آشکار  باید  بشر  باور  و   اندیشه  و   بشر  شعرِ  که  رازی 

های شکوهمند  ورزی او به همسرش بود که او را توانمندی ( و این عشق 59و    60عشق است« )همان:  

ها را تحمل کند و معنایی شایسته پیدا کند.»عشق از جسم  هایی متعالی عطا نمود تا سختی و اراده 

یابد.« )همان:  رود و معنای ژرف خود را در هستی معنوی شخص و درون او می معشوق هم فراتر می 

61 ) 

 ارزش دهی » یافتن معنا   ۀ دومین شیو      
ّ

سنتی اگزیستانسیالیستی    ۀ است. این عقید  « ق های خلا

دگی خود،   ـهایش، یا در برنامه و طرح زن ها و نقشه است که بر طبق آن، شخص با درگیر شدن در برنامه 

مشتمل بر خلاقیتی است که در هنر، موسیقی، نویسندگی، اختراع و    ای، شیوه   چنین   .د س ر به معنا می 

شود. فرانکل خلاقیت را )همچون عشق( کارکرد ناخودآگاه معنوی، یعنی وجدان،  غیره مشاهده می 

دهد تا خیر و  ماند که به ما امکان می محصول هنری، به همان شهودی می   یک ن  داند. خردگریز بود می 

فرانکل    م کنیم. های خود مرهمی فراه ها و رنج و بتوانیم از رهیافت آن، برای سختی   نیکی را بشناسیم 

-ها یا سیراب شدن از معنویت، می باور دارد که این ناهشیاری معنوی یا وجدان است که در پرتو سختی 

اش  تواند با تجلی در اثری هنری و خلاقانه از هنرمند، رخ نماید. »در حقیقت هنرمند در اثر خلاقانه 

گیرد. شهود غیرعقلانی وجدان  سرچشمه می متکی بر منشأها و منابعی است که از ناهشیار معنوی  

گیرد.«  نظیر الهامات هنرمند است. آفرینش هنری از زوایا و اعماق قلمروی غیر قابل توضیح نشأت می 

                                ( ۵۳،  ۱۳۹۱)فرانکل، 

از آن بهره دارند.    افراد معدودی نام دارد که فقط   « شی های گرای ارزش » ،  یابی معنا   ۀ سومین شیو      

گرایشی ارزش  شوخ   ، های  شجاعت،  شفقت،  چون  فضایلی  بر  غیره مشتمل  و  اما    است؛   طبعی 

را با  ها  سختی توان  می   ، . با یافتن معنا " یافتن معنا از طریق رنج بردن " عبارت است از    مشهورترین نمونه 

سختی و    ۀ اشخاص به شدت بیمار، اغلب فرصتی برای تحمل شجاعان   او می گوید، متانت تحمل کرد.  

توان از انسان  شوند. »هر چیزی را می ندارند و بدین سان، مانع از بروز نوعی وقار در خود می   درد و رنج 

های انسان برای برگزیدن نگرش خود در هر شرایطی؛ آزادی  چیز را نه: آخرین آزادی   یک   گرفت، اما 

 ( ۹8،  8۵«)فرانکل، .ا انتخاب راه خویش ر 

شود که ما بخواهیم و در  این نکته را نیز باید افزود که این سه رهیافت معنایابی، زمانی عملی می 

دهند. آن را باید یافت. این حکم، دربارۀ ایمان،  طلب کشف معنا باشیم؛ زیرا معنا را به کسی هدیه نمی 

 با فعل اراده به وجود آورد. امید و عشق هم صادق است. نمی 
ً
 توان آن ها را صرفا
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 ها  تطبیق دیدگاه 

های بشری را تنها در  ها سختی ها در اندیشۀ مولانا و فرانکل، جایگاه والایی دارد؛ چرا که آن سختی 

که  نگرند. با این ها می ایم، بلکه از منظری بلند به آن ای محروم شده بینند که از چیزی یا خواسته این نمی 

اجتماعی و شیوۀ تربیت مولوی و فرانکل متفاوت بوده  زمینۀ شخصیتی، خاستگاه معرفتی، مناسبات  

ها را برای او، نوعی به خلوص رسیدن و  دانند و سختی است، اما هر دو انسان را مخاطب خویش می 

های  های استعدادهای درونی و توانمندی ترین لایه تواند عمیق دانند که می ارزش معنوی و انسانی می 

 روحی او را به مرحلۀ ظهور برساند. 

توان در دو زمینۀ بزرگ، وجوه اشتراکات محور اندیشگانی مولوی و فرانکل  با یک نگاه فراگیر، می      

 ها رصد کرد: را دربارۀ ماهیت سختی 

 بروز یافتن استعدادهای انسان   . ۱

 های معنوی و خدا توجه به ارزش   . ۲

 بروز یافتن استعدادهای فرد 

است که انسان را در معرض تلاش برای رهایی از آن قرار  ها بدین گونه  ماهیت و خاصیت سختی 

دهد  دارد و استعداد خویش را نشان می های خویش بر می دهد که در پی آن، او دست از خودخواهی می 

ها غلبه کند و از این رهاورد، اعتماد به نفس خویش را بالا ببرد، که  تا هر چه بیشتر بتواند بر این سختی 

شود. گویی در قبال همۀ تلاشی که انسان برای رهایی  تر شدن ارادۀ او می این نیز به نوبۀ خود باعث قوی 

 دهد. یابد و رشد می کند، جوهرۀ خویشتن حقیقی خویش را در می ها می از سختی 

نماید،  تواند انسان را از خامی و بالقوه بودن در بیاورد و او را پخته  ها می مولانا تأکید دارد که سختی      

تا بتواند استعداد خویش را بهتر درک کند. او در مثنوی، تمثیل حقیقت کوزه را آورده که به دلیل خامی  

اما آتش و کورۀ داغ باعث به قابلیت رسیدن کوزه می شود . داستان  نمی  نام کوزه بر آن نهاد؛  توان 

رود  کرد از رستم زورمندتر است؛ بنابراین به گرمابه می پهلوانی قزوینی روشنگرانه است؛ پهلوانی ادعا می 

زند تا نقش  گاه او نقش نماید و وقتی نیش بر کتف او می تا از دلاک حمام بخواهد نقش شیری بر شانه 

 شیر را بزند، دلاک به او می گوید:  

 گــهـم زن آن رقم گفت بر چه موضعت صورت زنم؟                                                 گفت بر شانه 

 چون که او سوزن فرو بردن گرفت                                                درد آن در شـانگه مسکن گرفت 

 ( 2987- 2985)دفتر اول/  
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پهلوان پر مدعا چون تاب سختی و درد نیش را نداشت به هر موضعی از شیر که نقش زده    

میمی اعتراض  میشد  و  و  کرد  شیر  که  دلاک  خواست  نزند.  نقش  او  برذای  شکم  و  دم  و  یال 

 . خشمگین فریاد می زند

        یال و دم و اشکم که دید                   این چنین شیری خدا کی آفرید؟                                                          شیر بی 

 ای برادر صبر کن بر درد نیــش                   تا رهی از نیش نفس گبر خویش 

 ( 3002- 3001)همان/  

آورند تا نقشی زیبا بر شخصیت و جان ما بنگارند و استعداد  ها هستند که بر ما هجوم می این سختی 

، یعنی کشف نکردن استعداهای خویش و قدر  ها ما را به نمایش بگذارند.اما صبر نکردن بر این سختی 

 تر شدن راهنمایی کند. در جهت بزرگ تواند ما را  ندانستن این فرصت نیکو که می 

ها مایۀ بروز و درک بهترین استعدادهای بشر  ویکتور فرانکل نیز به این امر باور داشته که سختی 

، معنایی نهفته است و کامل شدن زندگی را در حضور و  هستند. او باور دارد که در پس این همه سختی 

داند. »اگر اصلًا زندگی دارای مفهومی باشد پس باید رنج هم  بودن دو مسألۀ مهم به نام رنج و مرگ می 

کن شدن زندگی است؛ گرچه به شکل سرنوشت و مرگ  معنایی داشته باشد. رنج، بخش غیر قابل ریشه 

 ( 99:  1385باشد. زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد.« )فرانکل،  

اردوگاه  انسان تجربۀ  دیدن  اجباری،  کار  مرگ،  عمیق های  توانستند  که  و...  معمولی  ترین  های 

های معنوی و درونی خویش را در آن شرایط حفظ کنند و ناامید نشوند و  استعدادهای بشری و آزادی 

حتی اگر شده با اشک و گریستن، دردها را از خویش بتارانند، اما تن به ناامیدی ندهد، او را به نتایجی  

های انسان،  ها آن هم در بستر جنگ، ذات حقیقیِ انتخاب کند که سختی رساند و معتقد می شگفت می 

 دهند.  نیکی و بدی، را نشان می 

کند که با چشم خویش دیده است و برای او بسیار جای  های وحشتناکی یاد می فرانکل از تجربه 

توانستند در معرض فضای جنگ دست به اعمالی  شگفتی داشت که افراد درون زندان، تا چه اندازه می 

های شدید درون اردوگاه را  مدارانه و با شرافت بزنند. او این سختی دردناک و تلخ  یا عالی و بلند و اخلاق 

های عادی  تواند متجلی سازد و از انسان دید که استعداهای حقیقی و خالص انسانی را می ای می زمینه 

ندارند. این نقش سازندۀ معنایابی  های بزرگ تاریخ  افرادی بسازد که از نظر فرانکل، دست کمی از انسان 

ناپذیر مواجه  ای چنین نیکو دارد. »انسان وقتی با وضعی اجتناب ها است که ثمره و معناآفرینی سختی 

ناپذیر و یا مبتلا به بعضی از انواع  گردد و یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبروست؛ مانند بیماری درمان می 

عالی  به  که  است  یافته  را  فرصت  این  ارزش سرطان،  ژرف ترین  به  و  رنج  ها  یعنی  زندگی  معنای  ترین 

های معنوی و وجودی انسان  گاه بروز استعدادها و ارزش کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوه 
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ای که این رنج را به دوش  هستند و آنچه بسیار اهمیت دارد، شیوۀ نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه 

 ( 171کشد.« )همان:  می 

 های معنوی و خدا توجه به ارزش 

ها به  اش این است که انســــان گذارد و تمام همّ و غم بسیار احترام می   ، مولانا به بُعد فطری انسان 

های معنوی و خدا را در خویش پیدا کنند. او بارها در مــــثنوی از  شان برگردند تا ارزش خود معنوی 

شان سخن گفته و با تمثــــیلات و نکات نغز آن ها را بیان داشته  های معنوی انسان و تاثیر عنیق  ارزش 

که جان آدمی باید ارزش و شأن خویش را بشناسد، یکی از دلایل رشد و تعالی را  است او با بیان این 

کند که تو! ای انسان! خویشتن  داند و بر این نکته پافشاری می شناخت همین ارج و شأن انــسانی می 

 و ارزش معنوی خویش را نباید فراموش کنی؛  

 دانی که چیست              قیمت خـــــود را ندانی ز احمقی ست قیمت هر کـــاله می 

 ( 2652)دفتر سوم/                          

گوید که انسان موجودی متعالی و عالمی کبیر است؛ زیرا جان دارد و جان نیز امــــری  و بارها می 

 والا است: 

تر               از چه؟ زآن رو که فـــزون دارد خـبر                                                              از جان حیـــوان بیــــش جان ما  

ــــــک              کو منزّه شــــــد ز حــــس مشترک                                               
َ
          پس فزون از جان ما جان مَل

 تر، تحــــــیّر را بهِل ــــــــان خداوندان دل               باشد افــــزون وز مَلک ج ـ

   (                                                                                                                             3329- 3327)دفتر دوم/  

های زندگی  داند که بتواند با سختی های معنوی را زمانی برای انسان ارزشمند می مولانا ارزش      

ها و نفسانیات  ها را آزادی و آزاد شدن از بدی ها یک فرصت بسازد. او راه رهایی از سختی کنار بیاید و از آن 

که باید از جنگ هوی و هوس رها شود. »کار جان شناختن در معنای گسترده است.  داند و این می 

ای دل دو  شود و کار دل خواستن از هوس تا عشق است. به گفته توانایی، خواهندگی در دل نمایان می 

یاری عمیقی  (؛ پس باید دست به هم 183:  1386آبادی،  روزن دارد، یکی به فرارو و دیگری فراسو« )نجم 

سازد، نگاه داشت. حفظ  انسان را ممکن می با فطرت خویش زد تا بتوان این معنویت را که زلالی وجود  

توان بدان پرداخت و نقش  کردن معنویت و ایمان و کسب رضایت خدا، ارزشمندترین کاری است که می 

کنند  ها توجه انسان را به خدا بیشتر می ها در این میان، انکار ناشدنی است؛ زیرا سختی سازندۀ سختی 

 سازند. و او را به خدای یگانه متوجه می 
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گردانند و نشانی  های معنوی خود باز می هایی که انسان را به ارزش بسیار ارزشمند هستند سختی      

ای است که بتواند کبر و  از حضور عمیق خدا در بطن زیرین وجود و ذات او دارند. مولانا حامی اندیشه 

شود؛  غرور را از انسان دور کرده، او را از شر نفس دون حفظ نماید، و این کار با یاری عشق میسر می 

عشقی که برای صاحب خود، حاوی سختی و درد است؛ اما درد و رنجی سازنده و ارزشمند که شکوه  

 گذارد. های انسانی و معنوی به نمایش می روح او را در بالاترین مرتبه 

گون رسید.  توان به معنویت و سلوکی وارسته داند که از طریق آن می ای می ها را مرحله مولانا سختی 

ها و دردها بیشتر است؛ چرا که خواهان تعالی  شان از سختی آورد که سهم او انبیای الهی را مثال می 

ها از تحقیر  که چه سختی   )ع( تر هستند؛ پیامبرانی مانند نوح تر و معنویتی خالص بیشتر و ایمانی مضاعف 

که   )ع( و توهین و فحش و ناسزا که بر او نباراندند و او تنها صبر کرد و به وعدۀ خدا دل بست. و یا ابراهیم 

ها که پس نداد. از در آتش افکنده شدن و صبر گردن تا قربانی نمودن  ها و امتحان چه زجرها و سختی 

ساده ست. کی یر کیگارد می گوید:»اگر من می  فرزند جگرگوشه ی خویش. و این در گفتن بسیار  

بایست درباره او سخن می گفتم نخست رنج آزمون را به تصویر می کشیدم. بدین منظور همچون زالویی  

در حالی که ایمانش را حفظ  - همه ی اضطراب، تشویش و عذاب رنج پدری را می مکیدم تا رنج ابراهیم را 

 (  1396،80نشان دهم«)کی یر کیگارد،   - کرده بود 

                           آتش نمــــــــرود ابراهیم را                  صفوت آیینه آمــــــد در جلا                                                     

 جور کفر نوحیان و صـبر نو                    نوح را شــد صیقل مرآت روح 

 ( 2043  - 2042)دفتر ششم/                                                                                                        

ایوب        برابر سختی )ع(  و  زیرا  که خدا صبر در  قرار داده است؛  انسان در قرآن  برای  الگویی  را  ها 

-هایی که او تحمل کرد و در زندگی خویش به آن ها معنایی حقیقی بخشید، بسیار گران ها و رنج سختی 

بیاموزیم   ایوب  از  توانیم  می  که  ترین درسی  است.»عملی  و  بها  ترین  ساده  "تمرین حضور خداوند" 

 ( 114،  98)پیتر کریفت،   اساسی ترین تمرین در واقع گرایی و در قداست است« 

   گفت حق ایوب را در مکـــــــرمت           من به هر موییت صبری دادمت                                                            

 هین به صبر خود مکن چندین نظر           صبر دیدی صــــبر دادن را نگر 

 (      2904  - 2903)دفتر پنجم/  

ارزش  نیز،  فرانکل  را گوهری گرانبها می ویکتور  انسان  و  های معنوی وجود  روان  داند که اصالت 

ها به ودیعت نهاده شده،  که به کمک معنویت که در همۀ انسان حقیقت انسانیت ما را در گرو آن است این 

ها، به پوچی نرسید و  ها و خیانت ها و جنایت ها و حقارت ها و ناامیدی ها و گرسنگی توان از تلخی می 
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درس امید و معنا گرفت. چرا که معنویت به هسته ی وجودی انسان تمامیت و وجود می بخشد.»انسان  

کند، بلکه  گردد نه تنها فردیت پیدا          می از این حیث که به گرد هستۀ وجودی، شخصی و معنوی می 

یابد؛ به این ترتیب هستۀ معنوی و فقط هسته ی معنوی است که یگانگی و  وحدت و کمال هم می 

کند. بدون امر معنوی در مقام بنیان ذاتی وجود آدمی  آورد و تضمین می تمامیّت را در انسان به وجود می 

( و اینکه معنویت آزادی درونی و عزت  43:  1391تواند در میان باشد.« )فرانکل،  چنین تمامیتی نمی 

های معنوی  از بین رفتن ارزش   نفس انسان را تضمین می کند.»اگر انسان در اردوگاه کار اجباری با 

کوشید عزت نفس خود را حفظ کند، احساس انسان بودن را، انسانی که دارای  کرد و نمی مبارزه نمی 

 ( 77داد.« )همان:  مغز است و از آزادی درونی و ارزش شخصی برخوردار است، از دست می 

ها آگاه شد. فرانکل از جمله  توان از رازهای این سختی تا دامنۀ معنوی انسان گسترش نیابد، نمی 

های معنوی  دلایل اساسی و مهم نجات یافتن زندانیان از ناامیدی و تلخی تلاش برای بقا را حفظ ارزش 

تر کردن خویش  ها و قوی ارزشمند درونی در تسلای سختی و تأکید فراوان به حفظ و پرورزش این نیروی  

های روانشناسی از زندانیان نشان  گوید: »بررسی دانست. او می ها و درد و رنج می در هنـگامۀ سختی 

داده است که تنها مردانی سرانجام قربانی تأثیرات مخرب زندگی اردوگاهی شدند که اجازه دادند خوی  

فت کند.« )همان:  معنوی و اخلاقی آن 
ُ
 (  103ها ا

های معنوی در زندگی کسی که به عینه، شاهد ویرانی بنای معنوی افراد و تن  این جایگاه ارزش 

تواند الهامی  شان بود، می معنایی در اثر سست شدن ارزش های معنوی ها به مرگ و       بی دادن آن 

جای ممکن، باید از نور و شور معنوی درون خویش سیراب شویم و ارزش  باشد برای درک این معنا که تا  

انسانی خویش را دریابیم و از آن در جهت کسب توانایی درونی برای معنادهی به زندگی خویش بهره  

انسانیت.»   و شکوفاتر ساختن فرهنگ  برای گسترش صلح  باشد  باید راهی  این ها  ببریم. و همه ی 

ن چراغ صلحی  عمر در کار زدودن اشکی و شکوفاندن لبخندی و روشن کرد فرهنگ انسان گرایی همه  

و خاموش کردن شعله ی جنگی بوده است؛ اگر چه بسیار با تانی و قرین شکست های شکننده، ولی  

 . ( 1397،43از پیمایش بازنایستاده است«)مرتضی مردیها، 

 گیری نتیجه

ها ابراز  زمینۀ سختیهای گوناگون و ارزشمندی در  عارف نامداری چون مولانا، به سهم خود دیدگاه

هایی از مثنوی پرداخته و ابعاد  ها در بخشداشته است. او به ارزشمند بودن و مفید بودن سختی 

ها دانسته است. او  های معنوی و متعالی را در شناخت و پذیرش آن مختلفی از بروز و ظهور ارزش

خواهد که به خدا به عنوان حکمت محض و فیاض رحمان توجه کنیم؛ زیرا اگر بپذیریم که  از ما می 

توانند بهترین رهاوردی باشند ها نیز میاو همیشه خیرخواه بشر بوده است، پس شرها و سختی 
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های خاصّ و پیدا کردن جایگاه  تر شدن و معنادار بودن زندگی و رسیدن به توانمندیبرای انسان

 ویژۀ خویش در جهان.  

تواند عظمت انسان و جوهرۀ فطری او را به او نشان  داند؛ زیرا میساز میها را انسانمولانا سختی    

 ها نجات بخشد.  ها و خودپرستیدهد و او را از خودخواهی

جمعی  های فراوان و کشتارهای دستهشناس اتریشی نیز، که شاهد سختیویکتور فرانکل، روان    

ها و زمینۀ کاری خود در  ای فوق العاده از سختی های آشویتس بوده، با پشتوانۀ تجربهدر اردوگاه

ها تواند خالی از سختیشناسی وجودی، معتقد است که در هر شرایطی، زندگی انسان نمیروان

بماند و او باید معنای زندگی خود را بیابد و در پی آن باشد که مسؤولیت و آزادی و وجدان خویش  

ها به پیش ببرد و خود را به شکوفایی برساند. ها را در زمینۀ معناآفرینی سختیرا بازیابی کند و این

و با ارزش های معنوی وجود خویش گرمای معنا را به زندگی خویش وارد نماییم.»فرانکل از هجمه  

ی درد و سختی به منزله ی قوه ای بهره می برد تا معمای زندگی را متجلی سازد.. او ارزش رنج  

 (                                        102،1397هایش را به خوبی می فهمد.«) تیرانداز، 

فرانکل، بنیانگذار لوگوتراپی)معنادرمانی( است، که در آن به دنبال این است تا مراجعه کننده      

را به این سمت هدایت کند که زندگی خویش را پذیرا باشد و مسؤولیت خویش را در معنادهی به 

با حقایق سختیسختی  را  که شخص  مکتب  این  بگیرد.  دوش  بر  روبه ها  میها  میرو  تواند  کند، 

 ها داشته باشد.  نقشی راهگشا برای انسان

حاصل        آن  از  نسبی  شناخت   
ً
اخیرا ایران  در  که  است  ارزشمندی  درمانی  شیوۀ  معنادرمانی، 

های زندگی انسانی و با شناخت و درک این مکتب  توان با توجه به تأکید بر سختیایم و میکرده

به مسألۀ سختی  با شعر شاعرانی که  آن  ارتباط  و  فرانکل  پرداختهدرمانی  زمینۀ مطالعات ها  اند، 

شناسی که زبان روان  ای را فراهم کرد، تا ادبیات که حاصل زبان جان آدمی است و روانگسترده

تر، اگر مسألۀ  های زندگی گامی بزرگ بردارند. به زبان سادهآدمی، بتوانند در معنادار کردن سختی 

هتر درک کنیم،  ها را از منظری بالاتر بنگریم و ارتباط روانکاوی وجودی و ادبیات فارسی را بسختی 
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